


معنی دعای جوشن کیره 


اي خدا از تو درخواست میکن : به اسم مبارکت اي له اي بخشنده اي حربان اي کم 
اي نگهدار اي بزرگ اي قدیم اي دانا اي بردبار سک ی ی سا 
۳ از آتش قهرت آزاد کی 
اي پروردگار من اي بزرگ بزرگان اي اجابت کننده دعاي خلقان اي بخشنده مرتتپهاي 
ند اي دوستدار یکویها اي آمرزنده خطاها اي عط کننده سوالا اي پذبرنده وی 
اي شنونده صداها اي داناي سر نهانها اي برطرف کننده بلاها اي بهترین آمرزندگان اي 
بهترین کشایندگان اي بهترین یاوران اي بهترین داوران اي بهترین روزي دهندگان اي 
بهترین وارثان اي بهترین ستایش کنندگان اي بهترین یاد کنندگان آي مثرین 9 
کنندگان اي بمترین احسان کنندگان اي آنکه عزت و جال مختص اوست اي آنکه 
قدرت و کیال ختص اوست اي آنکه دارایي و جلال ختص اوست اي آنکه بزرگ و 
بلند مرتبهاي پدید آرنده ی ان و یود ی 
رن بسیار مخت است ي آنکه محاسبباش زود و آسان است اي آنکه عقابش 
و دیس و و و و 
علوم و حقایق نزد اوست خدایا از تو درخواست میکنم به نامت اي مشف حربان اي 


نعمت بخش اي پاداش دهنده اي دلیل کمراهان اي پادشاه عال اي مایه خوشنودي 
خلتی اي بخشنده گناهان اي پاك و منزه از نقص اي عون و باور 
بندگان اي بخشنده نعمت نطق و بیان اي آنکه مقابل عظمت نام موجودات متواضعند 
اي آنکه پیش قدرتت همه اشیاء سلهند اي آنکه در برابر عزنت همه اشیاء ذلیلند اي 
آنکه در مقام هیبتت هه اشیاء خاضع و ترسانند اي آنکه از رس و کیه مغ جوداتت 
مطیع و منقادند اي آنکه وهها ون کار عا از خوفت مترلزلند اي آنکه آسانها به 
امرت پایدار است اي آنکه زمینها به فرمانت برقرار است اي آنکه رعد به تسبیح و 
ستایشت در خروش است اي پادشاهی که اعتنا و احتیاجی به اهل ملکت نداري ! 
بخشنده گناهان اي برطرف کننده بلاها اي منتهاي امیدها اي معطی بزرگ عطاها اي 
بخشنده هدیهها اي روزي دهنده بندگان اي بر آرنده حاجات و آرزوها اي شنونده 
شکوهها اي برانگبزنده خلایق اي آزاد کننده ! اسبران اي صاحب حد و ثناء اي صاحب 
تفاخر و هت اي صاحب مجد و بزرگی اي صاحب عهد و وفا اي صاحب عفو و 
خوشنودي اي صاحب نعمت و احسان اي صاحب فصل و فرمان اي صاحب عزت و 
ابدیت اي صاحب جود و سخاوت اي صاحب انواع نعمتباي ظاهر و باطن خدایا از تو 
مسئلت میکنم به اسم مبارکت اي منع کننده اي برطرف کننده اي بلند کننده اي 
آفریننده اي نفع رساننده اي شنونده اي جمم آرنده اي شفاعت کنندهاي وسیع رمت 
اي آفریننده هر مصنوع اي خلق کننده هر مخلوق اي روزي دهنده هر روزي خوار اي 
مالک هر ملک و دارايي اي برطرف کننده هر رن و سختی اي زایل کننده هر عم و 
اندوه اي ترج کننده هر مرحوم اي ياري کننده به هر بیکس اي پرده پوش عیوب خلقق 
اي پناه گریختگان اي ذخبره من در روز سضتی اي امید من هنگام مصیبت اي مونس 
من هنگام ترس و وحشت اي رفیق من در حال غربت اي دوستدار و وی من در 


حال نعمت اي فریادرس من وقت مختی من اي دلیل و رهبر من وفت حبرانی من اي 
ارایی من در روز نيازمندي اي پناه من وقت اضطرار و پریشانی اي یاور و دادرس من 
هنگام ترس و هراس اي داناي همه عوام غیب و اسرار نهان اي بخشنده گناها 

پرده پوش عیها اي برطرف کننده رخ و مشقنها اي گرداننده دلها اي طبیب دلها اي 

روشنی بخش دلها ا و رازگ ی 
خدایا از تو درخواست میکنم به اسم مبارکت اي با جلال و اي با جال اي نگهدار خلق 
اي کنیل امر بندگان اي رهنا اي متوجه به عالم اي غالب بر دولتها اي عطا بخش اي 
درگذرنده اي متصرف در عال اي رهماي متحبران اي دادرس دادخواهان اي فریادرس 
فریاد کنان اي پناه ببخش پناه جویندگان اي امان قلب ترسناکان اي یاور اهل ایمان اي 
ترحم کننده به حال مسکینان اي ملجاً و پناه اهل عصیان اي آمرزندهگناهکاران اي 
وگو دعاي مضطرین و پربشان حالان اي صاحب جود و احسان اي داراي 
نقصان اي داراي حکت و عم به همه خلقان اي داراي لطف و رمت بایان اي 
0 ۱ و سلطنت بر عالیان اي دا اي رت و 
ِِ اي ایک اک سک 
سب 0 س_ موی و و و ار ۳ 
اوست و هه ی دکر ال و 

ي اینی بخش اي متتدر اي آفربننده اي آموزنده اي اد اي آسان کننده 

ار با اي اکن تسار ای یت کنو هر خن 


آنکه در ملکت برقراري اي آنکه سلطنتت قدم و ابدي ات اي آنکه در جلال و 
جبروت بزرگی اي آنکه بر بندگان مربانی اي آنکه به همه چیز دانایی اي آنکه بر 
معصیت کاران حلیم و بردباري اء ي آنکه بر امیدواران به لطفت کریم و بخشندهاي اي 
آنکه در آفرینشت با علم و حکتی حکنی اي آنکه در عبن حکنتت با اطف ای 
لطف و رمتت ازیی است اي آنگهبجز فضل و رحمتت اميدواري نبست اي آنکه بجز 
عفو و بخششت جاي درخواستی نیست اي آنکه جز به احسان تو چشم اميدي نیست 
اي آنکه جز عدل تو جاي ترسی نیست اي آنکه جز پادشاهی تو هیچ حکومتی پاینده 
نیست اي آنکه هیچ ساطنتی جز پادشاهی تو نبست اي آنکه رحمت واسعهات همه 
اشیا را فرا گرفته اي آنکه رمتت بر غضبت سبقت گرفته است اي آنکه علمت به همه 
چیز احاطه دارد اي خدایی که هیچکس مانند تو نست اي شاد کی دلهاي اندوهناك اي 
ی ي آمرزنده گناه خلقی اي پذیرنده توبه بندگاه ن اي آفریننده 
خلق اي راست وعده اي وف کندهبهعهد اي داي سر عم اي رواننده دنه اي 
روزي دهنده خلق خدایا از تو درخواست میکنم به اسم مبارکت اي خداي بلند مرتبه 
اي وفا کننده اي بینیاز اي داراي مطلقق اي مشفق به خلت اي خوشنودي بخش اي 
خداي پاك و منزه اي پدید آرنده اي توانا اي دوستدار اي آنکه آشکار مبسازي حسن 
و جالها را اي آنکه قبام و زشتتها را پهان مبسازي اي آنکه بندگان را به کناه نميگيري 
اي آنکه پرده کس فيدري اي بزرگ بخشش اي نیکو گذشت اي بیحد وسیع آمرزش 
۳ 0 
شکوه و حاجت خلق اي نعمت بخش ببحد و حساب اي داراي اي رمت وسیع بهایان 
اي صاحب احسان پیش از وجود و پپش از سوال خلق اي داراي حکت بیانتها اي 
داراي قدرت کامله اي داراي جت و برهان روشن اي صاحب کرامت آشکار اي داراي 


عزت ابدي اي داراي قوت استوا رن و عظمت اي آفربننده سیاوات اي 
قرار دهنده ظلات اي ترحم کننده به چشم گریان ی 
پوشاننده عیوب و زشتیها اي زنده کننده مردگان ی آیات اي افزون کننده 
حسنات اي و کننده سیتات اي مخت افتام کشند از سمگران خداا از تو 
درخواست میکنم به نام مبارکت اي صورت آفرین و یر یج 
ار اي ون تاه اي آسان کننده اي بشارت دهنده اي ترساننده اي مقدم کی 
پیش افتادگا. ن اي موخر کی پس ماندگان اي خداي خانه مسجد ارام اي پروردگار ماه 
از اي رب دعر که اي خدا ي رک و مقام ببت ا له اي خداي 
مشعر اطرام اي خداي مسجد اطرام اي خداي فرمان حلال و حرام اي آفربننده 
روشنی و تاریکی اي خداوند تحبت و درود اي آفربننده قدرت در خلق اي حاکن 
حک فرمایان اي عادلترین داوران اي صادقترین صادقان اي پالك و منزهترین پاکان اي 
بهترین آفرینندگان اي بهترین محاسبان اي بهترین شنوندگان اي مهترین ببنایان اي مهترین 
شفیعان اي کریترین کربمان عالم اي اعناد بمچارگان اي نگهدار افتادگان اي ذخبره ببنوایان 
اي نگهبان درماندگان اي پناه بییناهان | ی یی اي عزت 
بخش آنکه تا از تو عزت میطلبد اي یاو با پاوران اي انبس بجونسان اي امان بخش 
بیبناهان خدایا از تو درخواست میکنم به نام مبارکت ۱3 عم اي 
هستی دام اي مربان به خلق اي ذات ببنقص و عیب اي داور اي دانا اي قسمت 
بخشنده اي گیرنده اي دهنده پر عطا اي عصمت بخش هر که از تو عصمت طلبد اي 
ترحج کننده به هر که طالب رحتت باشد اي بخشنده هر که از تو آرمزش طلبد اي 
ياري کننده هر که از تو ياري طلبد اي نگهدارنده هر که از تو محافظت طلبد اي کرم 
کننده به هر که از تو کم خواهد اي رهناي هر که از تو هدایت خواهد اي فریادرس 
هر که تو را به فریاد خواهی طلبد اي معین هر که از تو نصرت طلبد اي پناه هر 


که از تو پناه طلبد اي عزيزي که ذلیل نخواهد بود اي لطبنی که حقیقتش را نتوان یافت 
اي پاینده که هرگزت خواب ۳ ابلش. کشت شود آع ی زنده | ابدي که 
اه هی هی 
هیچ امر جاهل نباشد اي بينيازي که به طعام حتاج نیست اي قوي و توانا که هرگز 
ناتوان نشود خدایا از تو درخواست میکنم به نام ها اي پکتا اي یگانه اي شاهد عال 
اي با مجد و کرم اي ستایش کننده اي رهاي خلق اي برانگیزنده اي وارث اي زیان 
۱ ن اي با عظمتترین بزرگان اي کرهتر از هر کربم 
اي حربانترازهرحربان اي داناتر ازهر داد نا اي نیکوتر از هر حک اي قدینر از هر قدم 
ور رحس انیب 
عزیزتر از هر با عزت اي درگ ی و 
کننده خبر بسیار اي فضل و احسانت قدم و ازیی اي لطف و کرمت هیشکی اي 
صنعت در کال دقت اي برطرف کننده اندوه و مصائب ! ي رفع کننده درد و رخ و آلام 
اي مالک ملک وجود اي حا به حق و حقیقت اي آنکه در عهد وفاداري اي آنکه در 
وفاداري توانانی اي آنکه در توانایی بلند مرتپاي | ی آنکه در عین علو مرتبه به همه 
کی اي که در ی کی از اي که در فا ی 
اي آنکه در عبن شرافت با عزت وا ی قتداري اي آنکه در عين ار فتدار با عظمتی اي آنکه 
در عین عظمت بزرگواري | ی از تو 
درخواست میک به نم مبرکت اي کنایت کننده اي شفا بخشنده اي وف کننده اي 
سلامت بخش اي رهفاي خلق اي دعوت کننده بندگان ببهشت رت اي حام بر 
جمانیان اي خوشنود اي بلند مرتبه اي وجود بای اي آنکه در پیشگاه عظمتت همه 


خاضعند اي آنکه همه براي تو خاشم و موجودند اي آنکه هر چیز به او به وجود آید اي 
آنکه هر چیز به او هستی یابد اي آنکه هه بسویت به توبه و انابه باز میگردند 
اي آنکه همه اشپاء از تو ترسان و هراسانند اي آنکه همه اشیاء به تو استوارند اي آنکه 
همه موجودات بازگشتشان بسوي توست اي آنکه تسبیح همه اشیاء ستایش توست اي 
آنکه جز ذات و تجلی ذاتت همه چیز باطل و نابود است اي آنکه جز درگاهت 
گریزگاهی نبست اي آنکه غیر لطفت دلهاي زار نالان را پناهی نیست اي آنکه بجز تو 
مقصد و مقصودي نست اي آنکه نجاتی جز درگاه رحمتت نبست اي آنکه بندگان را 
شوق و رغبتی جز بسوي تو نبست اي ي آنکه کی را قوت و : توانایی جز به تو همست 
اي آتکیکسی ياري جز از توفبطلبد اي آنکه کمی توکل و اعتاد جز بهتو فیکند اي 
آنکه کی جز به تو امید ندارد اي آنکه کسی جز تو پرستش نیشود اي بترین کسی که 
خلفی از او میترسند اي بهترین کسی که خلفی به او شوق و رغبت کنند اي بهترین 
مطلوب اي بترین کسی که بر او عرض حاجت کنند اي بپترین مقصود خلق اي بترین 
کنی که از او یاد کنند اي بهترین کنی که شکر و ستایش او گوبند اي بهترین محبوب 
ام اي بهترین کسی که به درگاهش دعا کنند اي بهترین کسی که پا او انس گیرند 
خدایا از تو درخواست میکنم به نام مبارکت اي بخشنده گناه اي پوشنده عیوب اي 
توانا اي قاهر عالب اي آفریننده خلق اي شکننده اي جبران کننده اي یاد کننده اي 
نظر دارنده اي ياري کننده اي آنکه خلق کردي و بیاراستی اي آنکه سرنوشتی مقدر 
او ای ی ی ای 
ميشنوي ي آنکه غرق شدگان را میرهانی اي آنکه خلق را از هلالك جات میدهی اي 
مرب وی و و وی ۳ 
ميسازي اي آنکه مجیرانی و باز زنده میگردانی اي آنکه هر چیز را جفت نر و ماده خلق 


۳ اي آنکه در حرا و دریا راه بسوي توست اي آنکه در آفاق آیات و ادأه هستی 
توست اي آنکه در آیات و مجایب عال دلیل وجود ا وست اي آنکه در مرگ خلقان 
اوتتتج وت بویت ن سوي 0 
نی ان آرند 
نوس __ 


ی 
ین ویب بیط توب بح 
ره وچ و خر ی 
هل توکل بر او اعتاد میکنند خدای ۳ اي حبیب اي 
ی یرو ید و ها ۳46 
دهنده آي نات که اي اگاه از هر چیز اي ببناي همه امور اي نزدیکتر از هر 
نردیک اي ِ_ِ از هر دوست اي بننا: تر از هر ببنا اي آگاهتر از هر اگاه اي 
بزرگوارتر از هر با شرافت اي بلند مرتبهتر از هر بلند مقام ايي تواناتر از هر توانا اي 
داراتر از هر دارا اي با کرمتر از هر ریم اي حربانتر از هر حربان اي قاهر و غلبی که 
ي آفرينندهاي که او را کس نبافریده اي خالتی که او مخلوتقی کسی 


هرگز مغلوب نشود اي ا 
اي مالک عالم که نه ملوكك است اي غالب و قاهري که هرگز متهور نشود اي 


و چم 
بلند مرتبه که برتر از او نیست اي نگهبان عم که خود حتاح نگهبان نیست اي یاور 
خی که خود به ياري نیازمند نیست اي پیدایی که هرگز پهان نیست اي نزدیکی که از 
هیچکس دور ندست اي نور روشنیها اي روشنی بخش نورها اي آفریننده نور اي نظام 


بخشنده نور اي اندازه بخشنده نورها اي روشنی هر نور اي نور پش از وجود هر نور 
۱ 
یت با شراشنت ابش ست اي آنکه فعل ۱ او پا لطف و محبت اس ست اي آنکه لطفش 
پایدار ! ۳ تن و ازلی است اي آنکه کلامش حق است اي آنکه 
وعدهاش صدق است اي آنکه ببخشش و عنوش با تفضل و کم است اي آنکه عذاببش 
از روي عدل ا کین ست اي آنکه فضل و رتش عام است 
خدایا از تو درخواست میکنم به نام تا رکف اي آسان کننده کارها اي جدا سازنده امور 
عم اي تبدیل کننده اي رام کننده اي نازل کننده اي عطا بخش اي با فضل و کم اي 
و وا ای وب کی باس و وی 
ي آنکه همه را زا مایت ۵ ود افریته کین تشد ي آنکه راهنا است و نيازي به رهغانی 
0 این که پرشت و پرسیده شود 
تیه را طعام دهد و خود از طعام بینیاز است اي آنکه همه به او پناه برند و او 
9 ی آنکه یزیر و داور نست اي ی آنکه , بر همه 
کشت هی ,و و حکفرما نست ا ۱۳ 
فروند کی انست و نه هیچکن مقل ومانند اوست اي محاسب نیک اي طییب نیک 
اي نگهبان نیکو اي نزدیک نیکو اي اجایت کننده نیکو اي حبیب و حبوب نیکو اي 
کفایت کننده نیکو اي ول نیکو اي صاحب اختیار نیکو اي یاور نیکو اي مایه فشاط 
عارفان اي آرزوي دل بان اي مونس مشتاقان اي دوستدار توبه کنندگان اي روزي 
دهنده فتبران اي مایه امید گنپکاران اي نور چشم و سرور قلب عبادت کنندگان اي 
شاد ک پریشان خاطراناي نشاط بخش غمداکان اي خداي اولین و آخرین خلقان خدایا 
اس که که ای ورد اقا مر قای سو نا 


مولاي ما اي یاور ما اي نگهدار ما اي دلیل و رهناي ما اي یار و معین ما اي حبیب 


و حبوب ما اي طبیب هر درد ما اي پروردگار پیغمبران و خوبان اي پروردگار 
راستگویان و نیکوکاران اي پروردگار دوزخ و هشت رضوان اي پروردکار کدکان و 
بزرگاز ي پروردگار حبوبات و میوه درختان اي پروردگار رودخانبها و درختها اي 
بروردگار را و بیابان اي پروردگار خشکی و دریا ي بروردگار شب و روز اي 
پروردگارموجودات پیداو پنهان اي آنکه امرش درهرچیزنافذاست اي آنکه علمش به هر 
چرزحیط است اي آنکه قدرتش به هرچپزرسااست اي آنکه نعمتش را بندگان حساب نتوانند 
اي آنکه خلایق از عهده شکرش بر نیایند تایبا رز و افهام درك نکنند 
اي آنکه انديشه و ! افکار به کنه ذاتش پی نبرد اي آنکه لباس عظمت و بزرگی خصوص 
وست ای آنکه ده از حک قضایش سرییجی نتوانند نند اي آنکه ج جز ملک و پادشاهی 
او شاهی و ملکی نبست ! ي آنکه جز عطا و بخشش او عطایی ندست اي آنکه عالیتزین 
مثال خصوص اوست اي آنکه علیژین صفات مخصوص | وست اي ! که امجام و آغاز 
آفرینش از اوست اي آنکه پشت جایگاه ابدي از اوست اي آنکه او را ادله و آیات 
اه ست اي آنکه نیکوترین ناما خصوص اوست اي آنکه حک و فرمان 
رت ی و فضاي ببنهایت عام براي اوست اي آنکه عرش و زمین 
ملک اوست اي آنکه آسيانهاي بلند ملک اوست خداب ی و 
فا اي بخشنده اي آمرزنده اي صبور اي بردبار اي لته ی هکره 
ای و ی وب اي پالد اي منزه ا ك 
آسانها آثار عظمتش پدیدار ا ي آنکه در زمین آیات و نشانپهاي قدرتش نودار 
است اي آنکه در هر چیز ی یی وست اي آنکه مجایب صنع او به 
دریاهاست اي آنکه در کزهها کنجهاي اوست اي آنکه در اول خلق را بیافریند باز بر 
میگرداند اي آنکه بازگشت ا امور عامم همه به اوست اي ي آنکه لطفش را در هر چیز 
اشکار گردانید | ي آنکه هر چیز را در کیال نیکویی آفرید اي آنکه قدرتش در همه عام 


خلت متصرف است اي دوست کی که در عام جز تو دوستی ندارد اي طبیب کی 
که در عالم طببی ندارد اي پذبرنده کی که هیچ کسش نپذیرد اي دوسندار کی که 
دوست مشفتّی ندارد اي رفیق کی که رفیّی ندارد اي پناه بخش کی که پناهی ندارد 
اي رهناي کسی که رهفایی ندارد اي انیس آنکه انبسی ندارد اي ترحم کننده بر کسی که 
هیچکس به به او رح نکند اي یار و یاور آنکه جز تو یار و یاور ندارد اي کفایت کننده 
امور کی که از تو کفایت ت طلبد اي هداب یت کننده کی که از تو هدای بت طلبد اي 
نگیبان آنکه از تو نگهبانی خواهد اي مراعات کننده آنکه از تو رعایت جوید اي شفا 
بخشنده آنکه از تو شفا خواهد اي حاء عدل آنکه تو را به حکبیت طلبد اي بینیاز 
کننده هر که از تو غنا خواهد اي وفا کننده بآنکه طلب وفاداري کند اي قدرت بخش 

هر که از تو قدرت طلبد اي دوستکسی که تو را به دوستی و ياوري طلبد 
خدایا از تو درخواست میکنم به نام مبارکت اي آفربننده اي روزي دهنده اي گویا اي 
صادق اي شکافنده هر چیز اي جدا کننده اشیاء ۱ ات تم سنا ۰ اي بسته ی 
گشودهها اي سابق بر هه موجودات اي برتر از همه اشیاء اي آنکه شب و روز را 
میگرداند اي آنکه تاریکی و روشنی ما را مقرر داشته اي آنکه سایه و گرماي آفتاب را 
ی 
آنکه مرگ و زندگانی را آفریده اي آنکه آفریدن و حکفرمایی در مان آفرینش ختص 
اوست و وج اي آنکه شریکی قو ی هوق بل 3 
اي آنکه قدرت نامنتهایش از ياري غر ببنیاز است اي آنکه از مقتصود مشتاقان اگاهی 
ایو جر اي آنکه ناه خسته دلان را مبشنوي اي آنکه کربه 
ترسناکان را مشاهده میکنی اي آنکه سائل و فقران را حاجت روا مبسازي اي آنکه 
عذر اهل توبه را مبپذيري اي آنکه اعمال مفسدان عالم را اصلاح نیکنی اي آنکه اجر 


یکوکاران را ضایع میگردانی ای انکه دوز از قلب عارفان نخواهی بود اي با جود و 
بخششترین عالم اي بای ايدي اي شنونده دعاي خاقی اي وسیع بخشش ايي آمرزنده 
گناهان اي پدید آرنده آسیان اي نیکو آزمایش اي زیبا ستایش اي قدیم مجد و سناء اي 
بسیار با وفا اي پاداشت با شرافت خدایا از تو درخواست میکنم به نام مبارکت اي 
پرده پوش اي آمرزنده اي با قهر و سطوتاي جبران کننده اي با صبر و بردباري نکوکار 
اي مختا ر مطلق اي گشاینده اي عطا بخشنده اي وسعت دهنده اي آنکه مرا آفريدي و 
یبا آراستی اي آنکه مرا روزي وی ورین عطا کردي 
اي آنکه مرا به قرب خود آورده و از نزدیکان قرار د ی آنکه مرا از گناه نگاهداشت 
و کفایتم نمودي اي آنکه ایو ابا که ماع ی 
گردانيدي اي آنکه مرا توفیق دادي و هدایت فرمودي اي آنکه مرا به خود انس و نزد 
خویش مأوي دادي اي آنکه مرا ميرانيدي و باز زنده گرداندي اي آنکه حق و حقیقت 
را به کلیات وحی ثابت کردي ايي آنکه توبه بندگان را پذیرفتی اي آنکه میان خص و 
قلش حایل شدي اي آنکه شفاعت هیچکس ۶ به اجازهات سود ندارد 
اي آنکه ! ز هه دا لد وه ند اي آنکه 
ار یو سث از راهث گبراه است نکه فرمانت را هیچ چیز 
تأخبر نندازد اي ا: نکه آسانها به دست قدرتت در هم پیچیده شود اي ي آنکه بادها را براي 
بشارت رمت پش فرستادي اي آنکه قرار دادي زین راد آسایش اي آنکه کوهها را 
نگهبان زمین مقرر داشتی تی اي آنکه خورشید را چراعغ روشن عام گردانيدي | ي آنکه ماه 
را براي شب تار روشنی بخشيدي اي آنکه شب را باس و ساتر عم ساختی! ي آنکه 
روز را براي معاش خلق قرار دادي اي آنکه خواب را مایه ثبات و آرامش گردانيدي 
اي آنکه ععارت آسیان را بنا نمودي اي آنکه هر چیز را جفت آفريدي اي آنکه آتش 


دوزخ را (در کین) کافران و ستگران داشتی خدایا از تو درخواست میکنم به نام 
مبارکت اي شنوا اي شفیع کپکاران اي یج مرتبه اي بلند مقاماي زود اجابت کنسده اي 
پدید آرنده عال اي خداي ِِ_ اي توانا اي دانا اي پناه بخش بیناهان اي زنده پیش از 
هر زنده ای یا کر وی رف تا :| 
ان اس و ي زندهاي که به هیچ زندهاي نیازمند نیستی از 
زنده ابدي که هر زنده را میرانی اي زندهاي که هر زنده را روزي میبخشی اي زندهاي 
که از کسی زندگی را ارث نبردي اي زندهاي که زنده کند مردگان را از زندهايدي اي 
پاینده و نگهبان عام که هرگز سستی و خواب فرا نگیرد ا اي آنکه یاد او فراموش نخواهد 
شد اي آنکه نور | و خاموش خواهد شدا ي آنکه نعمتش به حد و شهار نیاید اي آنکه 
ات و سلطنتش را زوال نخواهد بود ا ی آنکه مد و ثنایش به انشا نرسد ای ۳ 
جلال و بزرگیش چگونگی ند ندارد اي ي آنکه کالش در ادراك نکنجد ا ي آنکه فر 
روج ی میج بو ای 
نخواهد شد اي پروردگار عالیان اي پادشاه روز جزا اي منتهاي مقصد طالبان اي 
پشتیبان پناه آورندگان اي دريابنده گریختگان اي آنکه صابران را دوست داري اي آنکه 
توبه کنندگان را دوست داري اي آنکه پاکیزگان را دوست ميداري اي آنکه نیکوکاران را 
دوست ميداري اي آنکه از هه کس به هدایت یافتگان داناتري خدایا از تو درخواست 
میکنم به نام مبارکت اف تشفی هربان ای رهم رای هار له ي یط به عم اي 
قوت بخشنده اي فریادرس اي عزیز کننده | اي ذلیل کننده ! اي آغاز کنیزه: ات خلقت اي 
با زگرداننده قافاه ٍِ ی آنکه يكناي 3 بهانند ۱ ست اي آنکه غنی 
الذات بعیب است هت بدون کفیت اي آنکه حاع است بدون ظام اي 
وس اي آنکه عزیز ابدي اه 
ذلت نبند اي آنکه بینیاز ابدي اشیت نبا هت خسن اي آنکه پادشاهی انست که غزل 


نشود اي آنکه به هر وصف کیال بشباهت به خلق موصوف است اي کی که به یاد 
او بودن شرافت یادکنان است اي کسی که شکر و سپاسش فبروزي شکر گزاران 
ی وی ی او کر وین است اي کی که طاعتش 
نجات مطیعان ست اي کی که درگاهش باز : به روي طالبان اس ست اي کی که را 
ی از آیات قدرتش براي اهل نظر بهترین 
است اي کسی که کتابش موجب تذکر و تنبیه متقیان است اي کسی که رزقش 
عموم اهل طاعت و معصیت را شامل است اي کبی که رحمت خاص او به نیکوکاران 
نزدیک است اي آنکه مبارك است نامش اي آنکه بلند مرتبه است شانش اي آنکه 
هیچ خدایی غبر از او نیست اي آنکه ثناي او برتر است اي آنکه ناحایش همه پاکیزه 
است اي آنکه بقایش ابدي است اي آنکه عظمت حسن و جال نم اي آنکه تکبر 
و بزرگواري ۳ اوست اي آنکه ببحساب است نعمتهاي پنهان او اي آنکه نعمتهاي 
ظاهر و آشکا وتو سیب ی ود 
کننده اي ي من بفشتنه! ي آشکار کننده هر نیکویی اي استوار ثابت اي با قوت اي 
ستوده صفات اي با مجد و عظمت اي شدید اي شاهد و گواه عام اي صاحب عرش با 
عظمت اي صاحب قول و رأي محک اي صاحب فعل درست و مستحک اي صاحب 
انتقامسخت اي صاحب وعدههاي ثواب و عقاب اي آنکه سلطان عالم و ستوده اوصافی 
اي آنکه هر چه اراده کنی لبته انجام خواهی داد اي آنکه نزدیکی و از خلق دور نیستی 
۱ ي آنکه بر هر چیز گواه و اگاهی ۱ ي آنکه کترین ستم نخواهی کرد بر هیچ بندهاي اي 
0 ی و معاونی نداري اء مي آنکه منل و مانندي نداري اي ما 
رخشانی اي بنیز کنندهنازمند پریشان حال اي روزي دهندهکردکان اي تم کننده به 
پران اي جبران کننده شکسته استخوانان اي نگهدار هر که پترسد و به تو پناه آرد اي 


آنکه به | احوال بندگان اگاه و ببنایی اي آنکه بر هر چیز قادر و توانایی اي صاحب جود 
ای ی و وی نو ي آفریننده گیاه و آدمیان اي 
صاحب عذاب و انتقام اي اي الهام کننده به عرب و مجم اي بوطرف کننده هر رم و ال 
اي داناي شود دلها اي پروردگار خانه ککبه و حرم اي آنکه موجودات را از 
نستی به هستی آوردي خدایا از تو درخواست میکنم به نام مبارکت اي فاعل هر کار 
خبر مان اي مقرر کننده ! مور عالم اي پذیرنده اي موجود کامل اي جدا کننده اي پیوند 
دهنده اي حام با عدل اي غالب و مسلط اي خواستار اي بخشنده اي آنکه نعمت داد 
وی دیور ي آنکه کم نفاید به بخشش خود اي آنکه بخشش کند به لطف 
زا اي آنکه مقدر کد به حکت خودش اي 
و ویو ي آنکه تدیر کد به دانش خودش ا ی آنکه گذشت کند 
به بردباري خودشاي 0 است در بلندي خود ا 9 است در نزدیکی 
خود اي آنکه هر چه بخواهد میفریند اي آنکه میکند هر چه بخواهد 
اي آنکه هر که را بخواهد هدایت میکند اي آنکه هر که را بخواهد کمراه میکند اي آنکه 
هر که را بخواهد عذاب میکند اي آنکه هر که را بخواهد میآمرزد اي آنکه هر که را 
بخواهد عزیز میگرداند اي آنکه هر که را بخواهد ذلیل میسازد اي آنکه در رجها هر 
صورق میخواهد مینگارد اي آنکه هر که را بخواهد به رمت خود مخصوص میگرداند 
اي کنی که هم جفت و فرزند ایجاد نکرده است اي کسی که براي هر چیز قدر و 
اندازهاي معین کده است اي کی که احدي را در فرمانش ریگ نساخته است اي 
کی که فرشتگان را پیغام آوران خود گردانیده است اي کسی که در آسان برما قرار 
داده است اي کی که زمين را قرار و آرامگاه ساخته ! ِ 0 ۱ 
آب نطفه آفریده است اي کسی که براي هر چیز مدتی مقرر داشته 7 


به هر چیز علمش احاطه نموده است اي کی که شیاره هر چیز را میداند خدایا از تو 
ای و و ي اول و اي اخر اي بیدا ی 
اي یکتا اي ببهمتا اي بینیاز و رف ی کی 5 آن یافت اي 
پترین معبودي که پرستش توان کرد اي بزرگترین کسی که سپاسش بجاي آورند 
اي با عزتترین کنی که از او یاد کنند اي بلند مرمترین کی که ستایش او بجاي آرند 
اي پیش از هر موجودي که به طلب او برآیند اي علیترین ذاتی که او را توصیف کنند 
اي بزرکترین مقصودي که جوياي او باشند اي کرمترین کسی که از او حاجت خواهند 
اي شریفترین حبویی که توان یافت اي حبوب ديدههاي گرياناي آقاي توکل کنندگان اي 
هدایت کننده گمراهان اي یار و دوستدار اهل ایان اي مونس دلهایی که به یاد تواند 
اي فریادرس ستدیدگان اي نجات بخش صادفان اي تواناترین مقتدران اي داناترین 
دانایاه ن اي خداي تام عالیان ن اي آنکه | از بلندي مقام بر خلق قاهري ا ی آنکه چون 
مالک اللکی قادر مطلتّی اي 7" هی ان 
شللهشن لیر کنیا تن ي آنکه نرسد به او اندیشهها 
اي آنکه درك نکند او را هیچ ديدهاي ا اي آنکه ا اثر هیچ موجودي از تو پنهان ندست اي 
روزي دهنده بشر اي تقدیر کننده امور عم خدایا از تو درخواست میکنم به نام مبارکت 
اي نگهدا ر اي آفربننده اي پدید آرنده اي بلند مقام اي برطرف کننده غمها اي گشاینده 
درها اي رفم کنسده مصیتتها اي ضامن بندگان اي امر کننده به نیکویها اي نهی کننده از 
بدیها اي آنکه هیچکس جز! و داناي غیب نیست اي آنکه رخ و بلا را جز او برطرف 
فیگرداند اي آنکه خلق را جز او کسی نیآفریند اي آنکه گناه خلت را کی جز او 
فیبخشد اي آنکه نعمت را کسی قام نمیکند جز او اي آنکه کسی جز او تصرف در دلها 


یقن ین مدبر نظام و ِ جز او کی باران فرو نیبا 
جز او کی رزق را وسیع فیگرداند اي کین اک 
اي با بِ اي همصحبت غریبان بویت دوستان اي قاهر و غالب بر 
دشعنان اي رفعت دهنده آسیان اي انس دل پاکان و برگزیدگان اي دوست متقیان ا 
شن اي خداي دولقنداناي کرمترین کرمان اي کفایت کننده از هر چیز اد 
هر چیز اي ثل و مانند اي آنکه در ملکش چيزي نیافزاید اي آنکه چيزي بر او پنهان 
نیست اي آنکه چيزي از گنجهایش کاسته فیشود اي آنکه هیچ چیز مثل و مانندش 
نبست اي آنکه چيزي از حبط علمش ببرون نبست اي آنکه به همه چپز آگاهی اي آنکه 
رمتت همه چیز را فرا گرفته خدایا از تو درخواست میکنم به نام مبارکت اي آکرام کننده 
اي طعام بخشنده اي انعام دهنده اي عطا بخشنده اي بینیاز کننده اي سرمایه دهنده 
اي فانی کننده ! اي زنده کننده اي خوشنود سازنده اي جات دهنده اي اول و آخر هه 
موجودات اي خداي هر چیز و مالک 7 ن اي پروردگار هر چیز و سازنده آن اي پدید 
آرنده هر چیز و آفریننده آن اي قبض و بسط کننده همه موجودات گرنده و گستراننده 
اي نخست آفربننده هر چیز و باز گرداننده آن اي ایجاد کننده هر چیز و مقدرات آن اي 
وجود خشنده هر چیز و تفیر دهندهاحوال آن اي زدهکنده هر چیز و مراندهآن 
اي خالق هر چیز و وارث هستی آن اي بهترین یاد کننده و یادآور شده اي بپترین 
تقدیر کی و شکرگزار شده اي بهترین ستاینده و سنوده اي ببترین شاهد عالم و مشهود 
خلق اي بترین دعوت کننده و دعوت شده اي بهترین اجابت کننده دعا و پذیرنده آن 
اي بهترین انیس و مونس خلقان اي بهترین رفبتق و همنشین بندگان اي بهترین مقصود و 
مطلوب عارفان (اي بنرین حبیب و محبوب) خاصان اي آنکه هر که به درگاهت دعا 


کنداجابت میکنی اي آنکه هر کس اطاعتت کند او را دوست ميداري اي آنکه هر که 
را دوست ميداري به او نزدیک هستی اي آنکه او به هر که او را نگهدار شعرد 
مواظبت کند او را اي آنکه او به هر که امید دارد او را کریم است اي آنکه او به هر 
ی یت ابشت ای انکه در هن عطامت: وپزر من وخوف :و فرنان 
اي آنکه در انجام حکتت بزرگواري | اي آنکه لعف و احسانت قدم است اي آنکه به 
هر کس ا۳ وی از تو درخواست میکنم به نام مبارکت اي سبب 
ساز اي رغبت بخش اي پدید آرنده انقلاب و احوال عال اي به عقب آرنده اي ترتبب 
دهنده اي ترساننده اي بج دهنده اي به یاد آورنده اي شیر کنفده اي تغییر دهنده 
حالات عالیان اي آنکه عام او سابق بر ایجاد است ايي آنکه وعده او صادی است اي 
آتکه لطفش آشکار است اي آنکه حکنش غالب است اي آنکه آیات کتاب تو محک 
است اي آنکه قضاي تو وجودش حتم است اي آنکه فرآن نو بزرگوار است اي آنکه 
ملکت قدم است اي آنکه فضل و احسانت شامل همه خلق است اي آنکه عرش تو با 
عظمت است اي آدکه شنیدن مضنی از خن دیگر تو را مشغول نبسازد اي آنکه تو را 
منع نمیکند كاري از کار دیور ی ي آنکه گفتاري از گفتار دیگر تو را غافل فسازد اي آنکه 
سوال بندهاي از سوال بنده دیگر تو را : به اشتباه و خطا نمیاندازد اي آنکه تو را چيزي 
جاب چیز دیگر میشود اي آنکه اصرار و اماح بندگان تو را نیرنجاند اي کی که 
منتهاي آرزوي مشتاقانی اي کی که منتهاي همت عارفانی اي آنکه منتهاي درخواست 
طالبانی ا ي آنکه ذرهاي در مانیان از تو پهان ندست اي بردباري که تعجیل در عقوبت 
فیکنی اي بخشندهایکه بخل يوري اي راستگويی که خلف فیکنی اي عطا کنی که 
خسته نيشوي اي قاهري که مغلوب فيشوي اي بزرگواري که به وصف در نیایی اي 


با عدالتی که جور نفیکنی اي ببنيازي که حتاح نميشوي اي بزرگی که ذلت وچکی 
نداري اي نگهبانی که غفلت نخواهی کردپالك ومنزهی اي خدایی که جزتوخدایی ندست به 
فریادرس به فربادرس ومارا ازآتش قهروعذایت نجات ده اي پروردگار ما. 
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